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Abstract 
Order and coherence in the Holy Qur'an have long been considered by many 
thinkers in the Islamic world, and theories such as "Theory of Order" and 
"Theory of Thematic Unity of the Qur'an" have been developed in this regard. 
Even today, based on the theory of textual coherence, in the methodological 
studies of the text, we can examine the factors that connect the components 
of the text and cause its coherence and coordination. Accordingly, in the 
present article, the relationship between the metaphorical expressions of the 
Qur'an based on the theory of conceptual metaphor was examined and the 
cognitive analysis of the conceptual metaphors of distance, size and motion, 
three types of coherence: coherence under one macro metaphor, coherence 
between several aspects of a concept. Individual and combined coherence 
showed metaphors. Then, based on the theory of text coherence, it was found 
that these metaphors, as cohesive nodes, represent a kind of semantic 
connection between the components of the text that protects them from 
disruption, inconsistency in the subject. The overlap between the goals of the 
metaphors showed how the metaphorical language of the Qur'an has 
integrated all its concepts and ideas in the direction of its main goal. This 
metaphorical coherence extends the continuity of the verses from the scope 
of the suras to the whole text and expresses the literary miracle of the text 
from a new angle. 
Keywords: The Holy Quran, Metaphorical Coherence, Conceptual 
Metaphor, Linguistics, Literary Miracle. 
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  است. بوده گانروز نزد نويسند 41مقاله براي اصلاح به مدت              **پروين بهارزاده

  ***آزيتا افراشي

  چكيده
 انديشمندان جهان اسلام بودهبسياري از نظم و انسجام در قرآن كريم از ديرباز مورد توجه 

تا در اين راس "نظريه وحدت موضوعي قرآن" و  "نظريه نظم"نظرياتي مانند   تاكنوناست و 
شناسي متن، روش در مطالعات، يمبناي نظريه انسجام متناست. امروزه نيز بر گرفتهشكل
سازد و سبب انسجام و متن را به هم مرتبط مي دهندهتشكيللي كه اجزاي توان عواممي
اين اساس، در مقاله حاضر، ابتدا ارتباط عبارات  شود، بررسي كرد. برماهنگي آن ميه

و تحليل شناختي  هاستعاري قرآن برمبناي نظريه استعاره مفهومي، مورد بررسي قرار گرفت
و حركت، سه نوع انسجام: انسجام تحت يك استعارة  هاي مفهومي فاصله، اندازهاستعاره

ها را نشان كلان، انسجام ميان چند جنبه از يك مفهوم منفرد و انسجام تركيبي استعاره
هاي گره عنوانبهها . سپس بر مبناي نظريه انسجام متن، مشخص شد اين استعارهاستهداد

 هستند كه آنها را از گسستگي و متن انسجامي، بيانگر نوعي ارتباط معنايي ميان اجزاء
نشان ها شي موجود ميان اهداف استعارهپوهمهمچنين كند. هماهنگي در موضوع حفظ مينا

هاي خود را در مسير هدف اصلي داد، چگونه زبان استعاري قرآن همه مفاهيم و انديشه
ها خويش انسجام بخشيده است. اين انسجام استعاري پيوستگي آيات را از محدوده سوره

   كند.اي جديد بيان ميرا از زاويه قرآن كريم دهد و اعجاز ادبي متنمتن تعميم مي كلبه
  واژگان كليدي
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 طرح مسئله

قرون متمادي است كه مسئله انسجام بين آيات قرآن كريم و مرتبط دانستن موضوعات 
ها، محل بحث انديشمندان اسلامي و غير اسلامي قرار گرفته است، مطرح شده در سوره

پژوهان غير مسلمان، اصل جمع و تدوين قرآن و نظم و تناسب آن را كه برخي قرآن طوريبه
ها چيدمان آيات در سوره :برده و با مطرح كردن فرضيه سؤالتوسط پيامبر اسلام (ص) را زير 

و فاقد ارتباط منطقي  ختهيگسازهممتن قرآن، متني  كهاند ، به اين نتيجه رسيدهتوسط صحابه
جايي آيات، جهت ايجاد متني بلاشر و گلدزيهر، نظراتي مبني بر جابهمثل است و افرادي 
  اند.منسجم ارائه داده

ي متعددي جهت اثبات وجود نظم و هااز سوي ديگر انديشمندان مسلمان، پژوهش    
از جمله » نظريه نظم«اند. دست يافته ايارزندهو به نتايج  انسجام در قرآن كريم انجام داده

ترين اين نظريات است كه توسط عبدالقاهر جرجاني براي اولين بار مطرح گرديد. در مهم
شناسان مبني بر عدم انسجام پژوهان در پاسخ به شبهات شرقدوران معاصر نيز مفسران و قرآن

همچون مفسراني  در تفاسير توانكه مي طوريبهاند، متن قرآن، به اين موضوع پرداخته
، اثبات ساختاري )1417)، طباطبايي(1991)، حوّي (1966( سيد قطب )،1980اصلاحي (

گردد، هاي قرآن كه باعث ارائه يك كل هماهنگ و متناسب را ميمنسجم و منظم در سوره
  .مشاهده كرد

شناسي، در قالب اي از متنشاخه عنوانبهشناسي متن توان با كمك زباناكنون نيز مي    
اي به بررسي انسجام و هماهنگي در كليت متن قرآن كريم پرداخت. رشتهيك مطالعه بين

شناخت پيوندهاي دروني متن و ارتباط داخلي بين اجزاي متن، به تشخيص با  شناسي متنزبان
متن ادبي، در ارتباط دهنده يك پردازد. در اين علم، عناصر تشكيلمفهوم متن از غير متن مي

نستن ارتباط دابا  بودگي آنو متن ارتباط با ساختار كلي متن بررسيمتقابل با يكديگر و در 
  گردد.مي تأييد، هماهنگي در كليت متندريافت همه اجزاي جملات و 

تواند روشي شناسي متن، ميبررسي متن قرآن بر اساس الگوهاي ارائه شده از سوي زبان
هاي با توجه به نظريه تعيين ميزان انسجام در قرآن كريم باشد كه تاكنون پژوهشعلمي جهت 

انسجام و پيوستگي متن صورت گرفته و با يافتن عوامل انسجامي، اعم از عناصر واژگاني و 
اند. از جمله عوامل دستوري  موجود در متن قرآن كريم، انسجام و پيوستگي آن را نشان داده

  موارد زير است: ها شاملاين پژوهش
از » گراشناسي نقشرويكرد زبانجامي غيرساختاري در سوره ليل با تحليل انس«مقاله  -

  .ذهن 77) در فصلنامه شماره 1398( محمدحسن امرائي
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شناسي با رويكرد زبان (ع)بررسي عناصر انسجام متن در داستان حضرت موسي«مقاله  -
  هاي ادبي.پژوهش 1شماره  ) در مجله1395از مهدي مسبوق (» گرانقش

طاهره از » گرابررسي انسجام و پيوستگي در سوره صف با رويكرد شناختي نقش«مقاله  -
الايرانيه للفه العربيه و الجمعيه العلميه  27شماره  ) در فصلنامه1392( ايشاني و معصومه نعمتي

  .آدابها
) در ملجه 1395ديگران (از يونس وليئي و » عوامل انسجام متني در سوره نوح«مقاله  -
  شناختي قرآن. هاي زبانپژوهش 9شماره 
ومه نعمتي و معص از» مقايسه كاربست عوامل انسجام در سوره اعلي و ترجمه آن«مقاله  -

  . هاي قرآنيپژوهش 74شماره  ) در مجله1394طاهره ايشاني (
 ) در مجله شماره1390از مرجانه مرآت (» بررسي انسجام واژگاني در سوره نور«مقاله  -

  . هاي قرآنيپژوهش 17
توري در متن انجام هاي فوق بر اساس يافتن عناصر واژگاني و عوامل دسپژوهش

حالي كه علاوه بر عناصر واژگاني و عوامل دستوري، به عوامل ديگري دراند، گرفته
ابسته عواملي كه به ابزار نحوي وخوريم كه در انسجام بخشيدن به متن نقش دارند. برمي

گردند. اين معيارهاي متني تابع اتصال عناصر نيستند و در حوزه معناشناسي شناختي بررسي مي
معيارهاي گيرند. در اين شبكه، دربرمي هاي يك شبكهقالب گره خطي نيستند و كل متن را

در نتيجه از متني به منزله نوعي واحد زباني، از زاويه موضوعي و مفهومي به هم مرتبطند. 
، انسجامي حاكم بر به مفاهيم و روابط بين مفاهيم يافتن طريق شناخت، يعني از طريق دست

  شود.كل فضاي متن نمايان مي
دهد كه بر خلاف ديدگاه مطالعه عبارات استعاري قرآن بر مبناي علم شناخت، نشان مي

متن قرار سنتي، اين عبارات به صورت منفرد و بدون ارتباط موضوعي نسبت به يكديگر در 
تحليل شناختي «باشند. مقاله اند، بلكه در موضوع و مفهوم داراي اشتراكاتي مينگرفته
) كه به تحليل 1397حجازي و ديگران ( از» هاي مفهومي حركت در قرآن كريماستعاره

 مبدأهاي مفهومي حركت پرداخته و در آن به انسجام عبارات استعاري با حوزه شناختي استعاره
  يده است، شاهدي بر اين ادعاست.حركت رس

مفاهيم انتزاعي كه بر مبناي سه ويژگي بنيادين مكان بر همين اساس در پژوهش حاضر، 
(عاملي جهت تغيير مكان)، اندازه (يك ويژگي مكاني) و فاصله (يكي از روابط  يعني حركت

گردد، سپس ، برمبناي نظريه استعاره مفهومي، تحليل ميگرفتهشكلدر قرآن كريم  مكاني)
ها هر گروه، استعاره شده و با تعيين كلان استعاره بنديتقسيمها بر مبناي حوزه مقصد استعاره
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گيرند هايي كه باهم و نسبت به كلان استعاره داراي ارتباط موضوعي هستند، قرار ميدر گروه
  . رديقرار گها مورد تحليل متني تا در نهايت انسجام بين استعاره

يكي از عوامل انسجامي متن  عنوانبهبراي اولين بار عبارات استعاري قرآن را اين پژوهش 
دهد و در تلاش جهت يافتن انسجامي حاكم بر كل فضاي متن از طريق مورد توجه مي

، هانها در سورهوسته آيات را نه تچهره پي به روابط بين مفاهيم استعاري است تا يافتندست
  كند.بلكه در تمام متن قرآن آشكار 

  
  مباحث نظري .1
  زبانشناسي آنمتن و معيارهاي  .1-1

كند. عناصر و اجزاي جملات اين به هم پيوستن جملات است كه يك متن ادبي را ايجاد مي
و  اي منسجمها مجموعهمتن، به شكلي با ساير عناصر و اجزا ارتباط دارند و مجموعه آن

آورد كه عناصر سازنده متن در آن بر اساس اصول و قواعد معاني به هم هماهنگ به جود مي
اند. از اين رو ضروري است كه اجزا و عناصر يك متن، از يك سو در ارتباط متقابل با پيوسته

  يكديگر و از سوي ديگر در ارتباط با كليت ساختار متن بررسي گردد.
واحد بررسي و توصيف يك متن  عنوانبهبتداي كار خود، جمله را شناسي در امكاتب زبان    

شد، علاوه بر اي بررسي ميكردند و روابط عناصر يك متن به صورت درون جملهقلمداد مي
ارتباطي آن  ها، زبان را جدا از نقشوسيله ارتباط ميان انسان عنوانبهاين در توصيف زبان 

هاي زباني در چارچوب كلي سيستم زبان براي نقش صورت كه  طوريبه، كردندبررسي مي
عناصر مستقل  عنوانبههاي زباني را شد و صورتها ناديده گرفته ميايجاد ارتباط ميان انسان

كردند. اما امروزه تجزيه و تحليل كلام، توزيع عناصر زباني را در وسعتي زباني توصيف مي
پورساعدي، (لطفيكند د در زبانشناسي، بررسي مييك گرايش جدي عنوانبهفراتر از جمله، 

   ).51، ص1371
. معنا يا پيام معيني را برساندانداز، متن عبارت است از يك يا چند جمله كه از اين چشم

دهند. ، تشكيل متن نميصورت تصادفي در كنار همبه  قرار گرفتن جملاتواضح است كه و 
آن متن را از مجموعه جملاتي كه به گردد تا قرار روابط معيني بربايد بين جملات يك متن، 

  ). 110ص ،1371 ،پورساعديلطفيسازد (اند، جدا تصادفي در كنار هم قرار گرفته صورت
هاي گوناگون شناسايي با گرهاي را شناسي متن در مطالعات زبان، شبكهامروزه روش

عيارهايي كه تابع اتصال عناصر م متن را به صورت كامل دربرگيرد. از اين جهتكند كه كل مي
بيشتر معيارهايي كه بلكه خطي، يعني اتصال زباني عنصر به عنصر، باشد، كارآيي لازم را ندارد، 
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همراه با ارتباط داراي ساخت مركب و بر كل متن به منزله نوعي واحد زباني استوار باشند 
، 1386(البرزي، روند به كار ميسنجش متن  عنوانبهباشند، زاويه موضوعي و مفهومي نيز 

  ).170ص
ه با هفت كنند ك) ارتباطي تعريف ميoccurrence، متن را به صورت رويداد (شناسانزبان
هايي است كه مجموعه جملاتي بودگي كليه ويژگيمنظور از متنيابد و بودگي تحقق معيار متن

ـ قابليّت 3ـ پيوستگي معنايي 2جام. ـ انس1را به متن تبديل كند. اين هفت ويژگي عبارتند از : 
 ،1386 بودگي دروني (البرزي،ـ متن7ـ عامل موقعيت 6رساني. ـ پيام5ـ قصدمندي. 4پذيرش. 

  ).152ص
ساير شود. حتي اگر بودگي محسوب مياز ميان معيارهاي فوق، انسجام معيار غالب متن

است ايجاد شده چه انسجام موجود باشد، متن گانه تحقق نيافته باشند، چنانمعيارهاي شش
  ).189ص، 1386(البرزي، 

  
  انسجام .1-2

هاي خود به روابط در پژوهششناسان ساختگرايي، زبان عنوانبهمايكل هاليدي و رقيّه حسن 
يك گفتار، زماني متن  ر اساس نظريّة آنها،اند. باي متن با عنوان انسجام متني پرداختهجملهبين

چه ممكن است شود كه انسجام صوُري و پيوستگي معنايي را با هم داشته باشد، اگرناميده مي
درجة انسجام آن متن كم يا زياد باشد. همچنين هاليدي و حسن عقيده دارند كه انسجام، ناشي 

  ).30، ص1371اعدي، پور ساز عناصري است كه جزء نظام زبان هستند (لطفي
يك مفهوم  كند وكه ويژگي متنيت را فراهم مي انسجام، ابزار زباني استبه عقيده آنان 

فراهم معنايي است كه به روابط معنايي موجود در متن اشاره و شناسايي متن از غير متن را 
مفهوم  تعبيرشود كه ). انسجام متني هنگامي برقرار مي4، صم1976سازد (هاليدي و حسن، مي

فرض وابسته به عنصر ديگر باشد: يعني يك عنصر، عنصر ديگري را پيش ،در متن يك عنصر
  ). 10، صم1989خود قرار دهد و بدون مراجعه به آن فهميده نشود (هاليدي، 

بنابراين روابط معنايي و منطقي ميان جملات يك متن نيز از معيارهاي انسجام متن به 
توانند به تنهايي ايجاد كننده روند و عوامل انسجام دستوري و لغوي در يك متن نميشمار مي

ارتباط منطقي بين جملات و  درگروانسجام متن تا حد زيادي انسجام متني يك متن باشند و 
  آن است.  ارتباط مطالب

اي را يك جمله مسئله مثلاًمنظور از ارتباط منطقي و معنايي بين جملات اين است كه 
جمله بعدي دليل يا نتيجه يا شرطي براي آن ارائه و يا مطلبي را به آن اضافه كند و  ،مطرح كند
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بنابراين ). 114، ص1371پورساعدي، (لطفينكته مقابل و ضد آن را بيان كند يا مثال و نمونه يا 
ي كامل بودن يا نبودن ترين مبناي قضاوت دربارهترتيب عناصر ساختاري، مناسبماهيت و 

كند (هاليدي، آيند و وحدت ساختاري است كه متن كامل را معرفي ميمتن به شمار مي
  ). 24، صم1393

 هك ايگونهبهاند، از سوي ديگر زبان شناسان بين پيوستگي و انسجام تفاوت قائل شده
هاي دستوري وابستگيبر مبناي يك متن و ظاهري  پيوستگي، به معناي رابطه واحدها و عناصر

انسجام به معناي ارتباط معناشناختي و دروني واحدهاي  گيرد، در حالي كهو نحوي شكل مي
شود و از طريق اتصال دانشي كه در متن از خود متن استنباط ميابتدا متن است. انسجام 

آيد فهميدن پديد مي منظوربهو با دانش عالم خارج كه ذخيره شده است، پردازش شده 
اي از امكانات زباني است كه هر زباني آن را براي انسجام، مجموعه). 195ص ،1386 (البرزي،

بنابر ارتباط  ) و128، صم1393(هاليدي،  داراستاتصال قسمتي از متن به قسمت ديگر 
ي انسجامي از طريق ارتباط معنايي با يكديگر پيوند گرهدو عضو هر پيوند يا معناشناختي 

  ).177م، ص1393خورند (هاليدي، مي
در متن گي وجود ابزار پيوستفقط را گفتار گونگي يك متن توانبا توجه با اين ابعاد نمي

گونگي بايد داراي ماهيت محتوايي نيز باشند و علاوه بر اين معيارهاي اثبات متن ، بلكهدانست
). 170ص ،1386 در نظر گرفته شوند (البرزي،نيز ها و عوامل خارج از زبان د ديدگاهباي

(محتوايي) است كه  شناختي فرايندي آيد،كه از تعبير متن به دست مي موضوع انسجامبنابراين 
شود و بر پايه پيوستگي ، مشخص ميمفاهيم و روابط بين مفاهيم آوردندستبه از طريق

  ).172ص  ،1386 گيرد (البرزي،متون شكل ميمفهومي از فضاي 
  
 استعاره مفهومي .1-3

استعاره يكي از ابزارهايي است كه قرآن كريم براي بيان مفاهيم مجرد، ماورائي و متعالي، 
گيرد و با صورتي برتر از زبان راهي براي بيان آنها ميسر آن از واژگان مادي كمك مي واسطهبه
كه بسياري از انديشمندان اسلامي از جمله مفسران قرآن كريم در اين باره سازد. چنانمي

كار رفته در و زبان به گونه مفاهيم را در زبان از باب استعاره دانستهكرده و بيان اين اظهارنظر
هاي بشر و متناسب با فهم او ن را از بسياري جهات ساختاري و معنايي از نوع زبانآ

  اند.پذيرفته
نقش اساسي استعاره، فراهم ساختن دركي نسبي از نوعي از تجربه در ديدگاه معاصر 

بندي ساختار مفهومي از واسطه نوع ديگري از تجربه است. به عبارت ديگر استعاره صورتبه
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است. استعاره در اين نگرش،  - حوزه مقصد –به يك حوزه ديگر  - مبدأوزه ح –يك حوزه 
كه استعاره به نحوه فهم و ادراك جهان  طوريبهجزء اساسي و بعد بنيادي تفكر بشر است. 

 مبدأ هايانطباقگردد. همچنين تجارب شناختي، فيزيولوژيكي، فرهنگي و زيستي، دلايل برمي
كنند سازي مقصدها، نقش بازي ميتخاب مبدأها براي مفهومبه مقصد خاصي است كه در ان

 ).1، ص1397: حجازي و ديگران، ر.ك (براي آشنايي بيشتر در باب استعاره مفهومي

ديدگاه منفرد به عبارات استعاري و عدم دريافت انسجام بين اين گروه از عبارات، از 
هاي قرآن است. اما بر اساس نظريه استعاره مفهومي، مفاهيم ديدگاه سنتي به استعاره هايآسيب

شوند، انسجام خاصي دارند و در ارتباط با يكديگر استعاري كه در يك فرهنگ ساخته مي
هاي بنيادي در يك فرهنگ با ساختار استعاري آن گيرند. همچنين بسياري از ارزششكل مي

). وقتي دو استعاره به شكل 51، صم2003(ليكاف و جانسون، فرهنگ انسجام دارند 
پوشي ها با همموجود ميان هدف پوشيهمبخشد، آميزي به دو هدف تحقق ميموفقيت
توان با توجه به پوشاني را ميگيرد كه اين همكند و انسجام شكل ميها مطابقت پيدا مياستعاره
صص  م،2003 ا توصيف كرد (ليكاف و جانسون،هاي حاصل از آنهاي ميان استعارهمطابقت

95-98 .(  
از  بنديبستههاي قرآن را توان استعارهبنابراين بر اساس نظريه جديد در باب استعاره، مي

اطلاعات راجع به نحوه نگرش به جهان و آدم و ارتباط آنها با خدا ديد و به كمك آن تا حدي 
م و آنها را به همان صورت اصلي و بدون ارجاع هاي قرآني دست بيابيسازيبه اسرار مفهوم

  ديگر بررسي كنيم.  هايصورتآنها به 
  
 يهاي مكاناستعاره .1-3-1

هاي مكاني هستند، در برخي موارد  هاي انسان از جهتمند كه ناشي از تجربههاي جهتاستعاره
ارجاع دادن و بخش بسيار ضروري و مهم يك مفهوم هستند كه براي تحقق اهدافي مانند 

روند، زيرا هميشه يك پديدة غير فيزيكي را شيء يا موجود قرار دادن، به ما كار ميسنجيدن به
طور كامل درك كنيم و تصور هرگونه استعارة ديگري به غير اجازه نخواهد داد كه آن را به

نسون، ار است (ليكاف و جاهاي جهتي كه بتواند به آن مفهوم ساختار ببخشد، دشواستعاره
  ). 18، ص2003

ها كه مفاهيم را با اعطاي صورت مكاني در جهات متقابل به يكديگر اين گروه از استعاره
گيرند (ليكاف و جانسون، هاي جسماني و فرهنگي ما شكل ميكنند، بر اساس تجربهمرتبط مي

اهميت  ها از بيشتريناند و كدام جهتمند شدهاي جهت) و اينكه مفاهيم به چه شيوه15ص
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 عنوانبه). 25برخورداند، از فرهنگي به فرهنگ ديگر نيز متفاوت است (ليكاف و جانسون، ص
باشد، بلندتر است و هركس از خدا دور  ترنزديكمثال، در فرهنگ قرآن، هر كس به خدا 

  تر است.تر و پستباشد، كوتاه
بيانگر مفهوم فاصله  باشند كهمفاهيم دور/نزديك از نوع مقوله مكاني كميّ و متغير مي

هاي باشند، اين موقعيت مكاني مبناي ساخت استعارهموقعيت مكاني مي دهندهنشانباشند و مي
دهند و به ميزان مفهومي گرديده است كه موقعيت اجتماعي و شخصيتي فرد را نشان مي

 ،شود (ليكاف و جانسونتداخل عاطفي و احتمال تأثير تقابل بر حسب نزديكي تعبير مي
گذار سازي روابط معنوي در قرآن كريم اثرمفهوم فاصله در مفهوم). 129-128صص م،2003

اند، هاي مفهومي كه بر مبناي اين موقعيت مكاني ساخته شدهبوده است و برخي استعاره
 عنوانبهباشند. موقعيت و منزلت معنوي مفاهيم حوزه مقصد نسبت به خداوند مي دهندهنشان

قَ  کَ ئِ اولَ «مثال در عبارت قرآني: 
ُ
براي نشان دادن دوستي و اطاعت بنده » نزديك«، مفهوم »نَ رَّبوُ الم

  كار رفته است. نسبت به خداوند، به
گيرند شود كه بر مبناي حوزه مكان شكل ميمفهوم اندازه نيز از مفاهيم بالا/پايين نتيجه مي

 عنوانبههاي جهتي ن دو مفهوم در ساخت استعارهباشند. ايهاي مكاني ميدهنده جهتو نشان
ها كه دهد برخي استعارهها نشان ميبررسي ).20، ص1397 نقش دارند (افراشي، مبدأحوزه 

داراي جهت مكاني بالا هستند، با معنا يا رويداد يا احساس مثبت همراه هستند. درحالي كه 
كنند. به عبارت ديگر منفي را القاء ميهاي جهتي پايين معاني و رويداد يا احساس استعاره

  شوند. سازي ميارزش يا ضعيف در پايين مفهوممفاهيم خوب و ارزشمند در بالا و مفاهيم بي
ها اعتباري و در عين حال نسبي هستند. شيئي كه نسبت به شيئي ديگر بالا البته اين جهت

تري قرار داشته باشد. اين مراتب و است، ممكن است در مقايسه با شئ ديگري در مرتبه پايين
هاي جهتي با استعارهشود. علاوه بر آن هاي انتزاعي نيز رعايت ميبندي در مورد پديدهدرجه
اي از مفاهيم در شوند، زيرا به دريافت مجموعههاي انسجامي نيز شناخته مياستعاره عنوان

شوند ما مفاهيم مختلفي را در موجب مي مثلاًبخشند. پارچگي ميحوزه مقصد، انسجام و يك
بالا دريابيم و در نتيجه مفاهيم متضاد را به طور خودكار بر  مبدأحوزه مقصد بر مبناي حوزه 

اين دو نكته در آيات زير  ). 20ص ،1397 پايين دريافت كنيم (افراشي، مبدأه مبناي حوز
  مثال قابل مشاهده است: عنوانبه

  ). 139: عمران(آل» انَتُم الاَعلَون اِن کُنتُم مُومِنين«...

  ).  29: (فصلت» نجَعَلَهُما تحَتَ اقَدامِنا ليَِکوَ مِنَ الاَسفلين«...
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  هاي مفهومي اندازه، فاصله و حركتتعاره. بررسي انسجام در اس2
از آنجا كه قرآن كريم از روابط و ويژگي مكاني براي تبيين مفاهيم مهم و حقايق مجرد مثل: 

... استفاده كرده است، مفاهيم انتزاعي كه بر مبناي سه و مفاهيم معرفتي، هدايتي، صفات خداوند
مكان)، اندازه (يك ويژگي مكاني) و (عاملي جهت تغيير  ويژگي بنيادين مكان يعني حركت

است، مبناي پژوهش حاضر قرار  گرفتهشكلدر قرآن كريم  فاصله (يكي از روابط مكاني)
  گرفته است. 

ها بيانگر نوعي ارتباط معنايي ميان آنها است كه آنها را از تحليل شناختي اين استعاره
هاي مقصد مشترك در حوزهكند، چنانچه وجود گسستگي و ناهماهنگي در موضوع حفظ مي

گيري ها منجر به شكلسازد و اين ارتباطهايي به هم مرتبط ميها، آنها را در گروهاين استعاره
 شود.گردد كه در ذيل به شرح آنها پرداخته ميسه نوع انسجام استعاري مي

  
  . انسجام تحت يك استعارة كلان 2-1

براي بيان يك مفهوم خاص در حوزه  مبدأها با مفاهيم مشترك در حوزه در قرآن كريم، استعاره
 عنوانبههاي كلان گرديده است. استعاره گيريشكلاند كه همين امر سبب مقصد ساخته شده

، جهت بيان مفهوم اهميت در مبدأمفهوم اندازه در حوزه  عنوانبهمثال عبارات عظيم و كبير 
هاي و مقصد استعاره مبدأاند. اين قبيل اشتراكات در مفاهيم حوزه مقصد ساخته شدهحوزه 

هاي كلان [اهميت اندازه است]، [تعلق مجاورت است]، گيري استعارهمورد بحث، به شكل
  [ارزش فاصله است] و [زندگي سفر است]، گرديده است. 

  
  »اهميت، اندازه است«. استعاره؛ 2-1-1

اندازه، نشان  مبدأبا رويكرد استخراج عبارات استعاري بر مبناي حوزه  قرآن بررسي آيات
دهد كه مفاهيم قدرت، عرش، وحي و معجزه الهي، قدرت و منزلت انسان، پاداش و شدت مي

هُوَ «...نمونه در آيه:  عنوانبه. اندشدهاندازه بيان  مبدأعذاب در قالب استعاره مفهومي با حوزه 
گونه آيات بيانگر اين است كه خداوند، صاحب )، عظيم در اين4: (الشوري »يمُ الْعَلِيُّ الْعَظِ 

). عظيم، استعاره از بلنداي مرتبه و شكوه قدرت 301، ص2ج ،1415 عظمت است (آلوسي،
، 1407) و خداوند در قدرت بزرگ است (زمخشري، 499، ص2، ج1420 عاشور،است (ابن

  ). 168، ص3ج
ٱللهَُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ٱلحَْىُّ : «فرمايدميسوره بقره كه  255ز آيه بر همين اساس معنايي كه ا

ِِذْنهِِۦ  ٱلْقَيُّومُ  لاَ َْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ  لَّهُۥ مَا فىِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فىِ ٱلأَْرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِن دَهُۥٓ إِلاَّ 
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نْ عِلْمِهِۦٓ إِلاَّ بمِاَ شَاءَ  وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَْرْضَ يَـعْلَمُ مَا بَـينَْ أيَْدِيهِ    مْ وَمَا خَلْفَهُمْ  وَلاَ يحُِيطوُنَ بِشَىْءٍ مِّ
شود اين است كه خداى تعالى كه هيچ معبودى استفاده مى »وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ حِفْظُهُمَا  وَلاَ يـَوُدُهُۥ

به جز او نيست، تمام حيات و زندگى مال اوست و او قيوميتى مطلق دارد، قيوميتى كه هيچ 
 سازد، به همين جهت اين معنا را با دو نام مقدسعاملى آن را دستخوش ضعف و سستى نمى

). عظيم در اين آيه استعاره از 336، ص2، ج1417كند (طباطبايي، ، تعليل مى"عظيم" و "على"
  ).498، ص2ج ،1420 جلال قدرت خداوند است (ابن عاشور،

به  ي بزرگ است،)؛ خداوند بلند مرتبه62: (حج »هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ  «...همچنين در آيه 
عاره ، است). علو182ّ، ص9ج ،1415 است (آلوسي، تربزرگعبارت ديگر قدرت او از هر چيزي 

شود، است هايي كه پرستيده مياز جلال تام و كبير، استعاره از قدرت كامل در برابر بت
  ).   229، ص17ج، 1420عاشور، (ابن

بنابراين مفهوم عظيم استعاره از قدرت يا احاطه قدرت است و بر مبناي تحليل شناختي، 
وع مورد بحث آيه دارد. مفاهيم عظيم و كبير استعاره از اهميت صفت قدرت خداوند در موض

، با توجه به متن »لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ « سوره شوري:  4در آيه 
آيه، واژه عظيم، استعاره از اهميت مالكيت و فرمانروايي مطلق خداوند در جهان هستي دارد و 

َِنَّ «سوره حج:  62در آيه  اللهََّ هُوَ الحَْقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهََّ هُوَ الْعَلِيُّ ذَلِكَ 
، واژه كبير، بيانگر اهميت قدرت خداوند در مديريت هستي، نسبت به آنچه مشركان »الْكَبِيرُ 

اراي بار ارزشي همچنين مفاهيمي در نگاه توحيدي قرآن كه دباشد. هند، ميدشريك قرار مي
 گرفتهشكلنگاشت [فضيلت بالا است] اند و نامسازي شدهمثبت هستند، با مفهوم بلند مفهوم

  است. 
گويا جايگاهي براي فضيلت معنوي و توحيدي در نظر گرفته شده و ها در اين استعاره

نگاشت [انسان با فضيلت بلند است] شكل انسان داراي منزلت معنوي بايد  بلند گردد و نام
رَجَاتُ الْعُلَى «...نمونه در آيه:  عنوانبهبگيرد.  )، درجه به معناي منزلت است 75: (طه» لهَمُُ الدَّ
) و درجات العلي به معناي صعود (حركت به بالا) در اين 311، ص1412، اصفهاني (راغب

  ).183، ص14ج ،1417 منزلت است (طباطبايي،
رَجَاتِ  «...آيه  كند. به اين بيان )، ملك خدا را بر خلقش توصيف مي15: (غافر» ... رَفِيعُ الدَّ

وامر از آنجا نازل كه خداي تعالي داراي عرشي است كه زمام امور مخلوقات در آنجا جمع و ا
شود، البته آن مقام بر حسب مراتبي كه در خلق خدا هست، داراي درجات متعالي است مي

شود هاي معنوي است كه به بندگان عطا مي) و آنها منزلت482، ص17ج ،1417 (طباطبايي،
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بيني قرآن كريم، نهايت ). منزلت معنوي انسان بر اساس جهان53، ص5، ج1418(بيضاوي، 
سزايي در حيات دت و رستگاري اوست. به عبارت ديگر اين مقام و جايگاه، اهميت بهسعا

  ابدي او دارد.
كاران، از ديگر مفاهيمي هستند كه در قالب استعاره مفهومي با سختي عذاب و عقاب گناه

ً كَبِيراً «.... مانند آيه: اندشدهعظيم و كبير بيان  مبدأحوزه  منظور عذاب ). 19: (الفرقان »عَذَا
) كه اندازه شدت آن حدي ندارد، لذا به كبير 30، ص19ج ،1420 عاشور،جهنم است (ابن

  ).442، ص9، ج1415 ،يآلوسوصف شده است (
هاي عظيم و كبير مفاهيم گناه، بهتان، ظلم و ضلال را توصيف در برخي آيات نيز واژه 
است كه با انجام اين اعمال حاصل اند كه با توجه به نظر مفسران، منظور عظمت عذابي كرده

قدر است كه با هيچ ). عظمت شرك آن13: (لقمان »لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  «...شده است. مانند اين آيه: 
) و با اين ظلم خود را نابود كرده 322، ص16، ج1417 ،ييطباطباگناهي قابل قياس نيست (

كه باعث هلاكت و  ) و اين دليل بر شدت عقابي است494، ص8ج ،1375 است (طبرسي،
  اي است كه در سرنوشت انسان دارد.شود و اهميت اين گناه به خاطر نتيجهنابودي او مي

اندازه است]  ،نگاشت [اهميتدهد كه نامبررسي استعاره هاي مفهومي اندازه، نشان مي
ف، هاي مختلهاي مفهومي اندازه، در بافتاستعاره مفهومي بنيادين است كه در گروه استعاره

هاي فوق مشاهده شد، هاي متفاوتي را در قرآن كريم پذيرفته است، چنانچه در نمونهدلالت
هايي مثل كبير و عظيم براي توصيف مفاهيمي مثل قدرت الهي، فضيلت معنوي كارگيري واژهبه

هاي مقصد است كه مبناي اهميت هر كدام از و عذاب دليل بر توصيف و بيان اهميت حوزه
بيني قرآن كريم است. قرآن كريم در تبيين مسير هدايت بشر به سوي بسته به جهانمفاهيم، وا

هاي هاي هدايت بشر، از  استعارهبيني توحيدي، جهت بيان اهميت مواردي از جنبهجهان
نگاشت [اهميت اندازه است] ها تحت ناممفهومي اندازه استفاده كرده و اين گروه از استعاره

  اند. انسجام يافته
  
  »، مجاورت استتعلق« استعاره؛ .2-1-2

سازي سبب تجسيم و ساده مبدأهاي حوزه عنوانبهمفاهيم جهتي دور/نزديك نيز در آيات، 
اند. مفاهيمي مثل علم، رحمت، هدايت، كرامت، منزلت، پاداش، كيفر، مفاهيم انتزاعي گرديده

 «...در آيه  نمونه عنوانبهاند. سنجش و صفات الهي، در قالب استعاره به نزد خداوند تعبير شده
 َ َ «عبارت  ما،)؛ بخشايشي از نزد 84: (الانبياء »... رَحمَْةً مِنْ عِندِ هاي كه يعني نعمت» مِنْ عِندِ

). 474، ص13، ج1417 ،ييطباطبارسد مانند نعمت نبوت و وحي (بدون واسطه به بندگان مي
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) و در اين آيه منظور استجابت 93، ص17، ج1420ابن عاشور، دلالت بر قرب دارد ( »الله ندَ عِ «
، 1417 ،ييطباطبابه او بازگردانديم (دعاي ايوب بود كه بيماريش را شفا داديم و اهلش را 

  ). 314، 14ج
َّ ذِكْرًاقَدْ آ «...در آيه  نَاكَ مِن لَّدُ ، ايماي دادهگمان از نزد خود به تو يادكردهبي )؛99: (طه »تَـيـْ

). آنچه كه كسي 733، ص2، ج1407 ،يزمخشرآنچه كه مختص ما است (يعني  »َّ دُ لَّ « عبارت
 نيز ). منظور از ذكر287، ص3، ج1418 ،يضاويبشود (خداوند به او عطا ميندارد و به توفيق 

) و ستايش 86، ص3، ج1407 ،يزمخشرقرآن كريم است كه در آن نجات و سعادت است (
، 16، ج1420ابن عاشور، است از مخزن علم الهي براي خير بندگان ( يشأن قرآن به اينكه عطاي

  ).179ص
قدرت، حيات و اراده، به حقيقت وجود كه حقيقتي اصيل هر كمال واقعي، نظير علم، 

گردد و همه اين صفات كمالي متعلق به خداوند است. موجودات به هر نسبت كه از است برمي
تر و شديدتر برخوردار باشند، به ذات الهي، كه وجود محض و تر، يعني قويوجودي كامل

كه در قرآن با واژه عند يا لدن به خداوند ترند. بنابراين تمام كمالات كمال صرف است، نزديك
نگاشت [تعلق مجاورت است] متعلق به ذات خداوند است و اين اند، طبق نام نسبت داده شده

  بيني توحيدي قرآن است.تعلق نشانه ارزشمند بودن آن مفهوم در جهان
وه بر بيان براي قرار گرفتن برخي مفاهيم در كنار خداوند، علا »ندَ عِ «كار بردن واژه به

بودن اجر نزد  ،نمونه عنوانبهتعلقات خداوند، اشاره به ابدي و فناناپذيري آن مفاهيم نيز دارد. 
نوعي ثبات و  خداوند به معناي محفوظ بودن آن و عدم نابودي است. اين رابطه در اين مورد با

  يلي بر ارزشمند بودن آن نيز است.كه اين ثبات دل عدم زوال همراه است
رٌ وَأبَْـقَى «...نمونه در آيه  عنوانبه ست، بهتر ؛ آنچه نزد خدا)36: (الشوري ...» مَا عِندَ اللهَِّ خَيـْ

ترين ويژگي اين مقام، برتري آن بر عالم زميني و جاودانگي و از مهم ،تر استو ماندني
اجر نزد خدا بودن، به معناي محفوظ بودن آن و عدم نابودي است. اين  .ماندگاري آن است

  ).62، ص18، ج1417 ،ييطباطبارابطه در اين مورد با نوعي بقا و عدم زوال همراه است (
رٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ  «...در آيه   در نزد پروردگارش برايش بهتر است، ؛)30: (الحج »... فـَهُوَ خَيـْ
هركس حرمات الهي را تعظيم و احترام نگه دارد، براي او پاداشي در قيامت  فرمايد،خداوند مي

دلالت بر پاداشي است كه براي او » هِ بِّ رَ  ندَ عِ «) و عبارت 141، ص9، ج1415 ،يآلوسباشد (مي
  ).222، ص23، ج1420رازي،  شود (فخرذخيره مي
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  »فاصله است ،ارزش«استعاره؛ . 2-1-3
سازي شده است و قرب مفهوم مبدأ، مفهوم عبوديت و بندگي با حوزه كريم در آيات قرآن

شود. ها به مثابه شئ متحرك است كه با عبوديت به خداوند نزديك ميانسان در اين استعاره
شدگانند. اينان مقربان درگاه خدايند و در ايشان نزديك ؛)11: (الواقعه» أوُْلئَِكَ الْمُقَرَّبوُنَ «مانند: 

 ،ييطباطبااند (جنات نعيم هستند و منظور بندگاني كه در مرحله بندگي و عبوديت قرار گرفته
  ). 133، ج14، ج1415 ،يآلوسرود () و درجات آنها در عرش بالا مي120، ص19، ج1417

ژه قرب، بيانگر ارزش والايي است كه سازي با وامنزلت معنوي انسان به خاطر مفهوم
نشيني با هر گروه، نزديكي و يا وصول به براي انسان به همراه دارد. همچنانكه نزديكي و هم

جايگاه آنان را در پي خواهد داشت و محصول اين تقرب جستن در اجتماع، رفعت درجة 
شر خواسته و ناخواسته به در مقامات مشهود و نامشهود اجتماعي است كه تمام افراد ب هاانسان

شوند، رابطه مكاني با خدا نيز در آيات،  دلالت بر علو و برتري در مقام انسان آن واصل مي
است، زيرا خدا برترين موجودات است و هركس با او باشد بر ديگر موجودات برتري و علّو 

  دارد. به همين دليل، مومنان بر ديگران برتري دارند.
شود. مفاهيمي است كه به صورت عبارت استعاري در آيات ديده مي علم انسان از جمله

شود كه در قالب استعاره مفهومي يك دارايي براي انسان در نظر گرفته مي عنوانبهاين مفاهيم 
نَ الْكِتَابِ  «...فاصله بيان شده است. مانند آيه:  كسي كه دانشي  ؛)40: (النمل» ... الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّ

از كتاب نزد او بود. منظور آصف بن برخيا كاتب سليمان است كه تخت ملكه سباء را نزد 
، 1417 ،ييطباطباخاطر علمي بوده كه داشته است (سليمان حاضر كرد. توانايي او بر اين كار به

  ). 363، ص15ج
ر و زمان، در هاي مفهومي فاصله كه مفاهيم علم، ممكن/غيرممكن بودن امدر استعاره

اند، نطقه سنجش، انسان است. همانگونه كه در زبان روزمره، سازي شدهحوزه مقصد مفهوم
رفع فاصله مكاني چيزي از كسي به اين معناست كه آن چيز در اختيار آن شخص است يا به او 

است. سازي شده تعلق دارد. در آيات نيز داشتن علم و معرفت براي انسان، با واژه عند، مفهوم
برد، اما هرگاه از خود علم  توان به وجودش پيعلم يك مفهوم انتزاعي است كه از آثار آن مي

  شود. سازي ميشود، در عبارت استعاري مفهومصحبت مي
طوري كه شود بهسازي ميمتعلقات علم و معرفت نيز براي انسان با مفهوم فاصله، مفهوم

سازد و برعكس ن را در ديدگاه انسان ممكن ميعلم و آگاهي نسبت به رويدادي، وقوع آ
كند. نداشتن علم و معرفت نسبت به آن، وقوع آن را غيرممكن و دور از دسترس قلمداد مي

چگونه ميسر است براي آنها دسترسي از راه  ؛)52: (سباء» أَنىَّ لهَمُُ التـَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بعَِيدٍ «...مانند: 
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افران در روز قيامت، به دنيا دسترسي ندارند تا پيامد عدم ايمان به قرآن دور. بنا بر مفهوم آيه، ك
). با فرا رسيدن مرگ و عذاب، درهاي 390، ص16، ج1417 ،ييطباطبارا جبران كنند (

شود و ميان انسان و جبران گذشته، گويي سد محكمي ايجاد بازگشت به كلي بسته مي
گيرد هنگام گويي از نقطه دور دستي انجام مي گردد. به همين دليل اظهار ايمان در آنمي

  ).161، ص18ج ،1374 ،شيرازي (مكارم
شود. گذر زمان، زمان نيز بر حسب چيزهاي مادي مثل (مكان و اشياء) و حركت درك مي

زمان، شيء متحرك است. بواسطة اين استعاره، به زمان نيز مانند هر حركت يك شيء است و 
شود كه در مسير حركت قرار دارد. عقبي نسبت داده مي/جلو منديجسم متحرك ديگري جهت

شود گويي كه به سوي ما در حال حركت است و به بنابراين، آينده از رو به رو با ما مواجه مي
شود. بر همين اساس قريب الوقوع بودن امري را به مثابه شيء كه به انسان ما نزديك مي

)، شايد قيامت 63: (الاحزاب »لَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَريِبًاعَ لَ  «... شود. مانند:نزديك است درك مي
ابن شود (نزديك باشد. منظور ظرف زمان است براي وقوع كه در زمان نزديكي واقع مي

  ).335، ص21، ج1420عاشور، 
رويداد عذاب و قيامت براي كافران امري غير ممكن بود. آيات قرآن در بيان تفكر كافران، 

اي كه از واقعيت عدم امكان رويداد قيامت و عذاب را در قالب استعاره و به صورت شيء
فاصله دارد بيان كرده است. همچنين ديدگاه مومنان را نسبت به اين رويدادها كه حتمي و 

الب استعاره مفهومي با فاصله نزديك بيان كرده است. قريب الوقوع بودن اين ممكن است، در ق
إِنَّـهُمْ «مانند: بيان شده  هاانسانرويدادها نيز از نظر زمان، به صورت شيء با فاصله نزديك به 

ران به بينند. بعيد كنايه از ناممكن بودن است، زيرا كافآن را دور مي ؛)6: (المعارج »يَـرَوْنهَُ بعَِيدًا
  ). 146ص 29، ج1420ابن عاشور، كردند (وقوع عذاب ايمان نداشتند و از آن تعبير به بعيد مي
نگاشت [ارزش فاصله است]، توان گفت: نامبنابر آياتي كه مورد بررسي قرار گرفت، مي

هاي مفهومي با استعاره بنيادين، سبب انسجام استعاره عنوانبهاستعاره مفهومي است كه 
بيني توحيدي دور/نزديك شده است. معيار ارزش معنوي هر مفهوم در جهان مبدأهاي حوزه

هاي عند و لدن قرآن كريم با فاصله آن مفهوم نسبت به خداوند برابر است. مفاهيمي كه با واژه
اند، دليل بر ارزش و اعتبار اين مفاهيم از ديدگاه قرآن كريم است. به خداوند نسبت داده شده

سازي با واژه قرب، بيانگر ارزش والايي است كه براي نوي انسان نيز به خاطر مفهوممنزلت مع
انسان به همراه دارد و رابطه مكاني با خدا در آيات،  دلالت بر ارزشمندي در مقام انسان است. 

بيني قرآن كريم، نگاشت [ارزش فاصله است]، علم و معرفت در جهانهمچنين بنا بر نام 
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باشد و حق شمردن وقوع قيامت از جمله علومي است كه قرآن دارايي انسان ميارزشمندترين 
  گيرد. كريم در تبيين بينش توحيدي يك انسان، جايگاهي ارزشمند براي آن در نظر مي

هاي مفهومي هاي مفهومي اندازه و فاصله در قرآن كريم، استعارهعلاوه بر انسجام استعاره
در اند و اين سفر نگاشت [زندگي سفر است] انسجام يافتهحركت نيز  تحت نام مبدأبا حوزه 

استعاره [زندگي سفراست] به مثابه چتري خدمت تحقق بخشيدن به هدف قرب خداست. 
مراحلي از سفر  عنوانبهها را استعاري است كه تمام مفاهيم حوزه مقصد اين گروه از استعاره

  ).1، ص1397ديگران، حجازي و  :(ر.كگيرد دربر مي
هاي مفهومي حركت، فاصله و اندازه در آيات ها در هر گروه از استعارهبررسي استعاره

سازند، هاي مختلف كه هر يك به شكلي نسبي مفهومي را ميدهد كه تمامي استعارهنشان مي
اين شبكه شوند تا فهم منسجمي از مفهوم را به مثابه يك كل به دست دهند. در با هم همراه مي

ي انسجامي از طريق ارتباط معنايي، سبب انسجام متن گره عنوانبهاستعاري، هر استعاره 
  گردد. مي

  
  انسجام ميان چند جنبه از يك مفهوم منفرد .2-2

 مبدأشود، به عبارت ديگر، هر اي از يك مفهوم متمركز مياز آنجا كه هر استعاره روي جنبه
كند، بنابراين چند مقصد را پوشش مي دهد يا برجسته ميتنها جنبه هاي خاصي از حوزه 

اي از مفهوم يابند تا هر يك، جنبهاستعاره براي توصيف يك حوزه مقصد با هم انسجام مي
هاي مفهومي حركت، اندازه و فاصله، با مورد نظر را تبيين كنند. در قرآن كريم نيز استعاره

  اند. گوناگون جهت توصيف يك حوزه مقصد خاص به كار رفته مبدأهاي حوزه
و در موضوعات گوناگون  ها در متن قرآن كريم به صورت پراكندهاين گروه از استعاره

نمونه در برخي  عنوانبهاند، اما حوزه مقصد مشترك سبب انسجام آنها گرديده است. كار رفتهبه
قالب استعاره با حوزه مقصد تغيير بيان شده است و آيات، بيان توبه و پشيماني انسان، در 

،  سبب تنوع در مبدأهاي كارگيري افعال گوناگوني مثل: تاب، اناب، رجع و خرج در حوزهبه
هايي براي تغيير است بيان مفهوم تغيير در انسان گرديده است. اين تنوع ناشي از وجود جنبه

هاي كار رفته است. در جدول زير جنبهها بهكه هر استعاره در جهت بيان يكي از اين جنبه
  مختلف حوزه تغيير، قابل مشاهده است:
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  حوزه مقصد: تغيير انفسي انسان

افعال در   ترجمه  آيه
  كيفيت تغيير  مبدأ حوزه

بوُا« َ  »إِلاَّ الَّذِينَ 
  جبران و اصلاح  تاب  جزكساني كه بازگشتند )5:(النور

بوُا إِلىَ اللهَِّ« َ  »أَ
 )17:(الزمر

به سوي خدا
توجه همراه با   اناب بازگشتند.

  تضرع

دريافت صورت   رجع  باشد كه آنان بازگردند.  )27: (الاحقاف» لَعلَّهُم يَـرْجِعُونَ «
  فطري

نَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ «   » ليُِخْرجَِكُم مِّ
  )43: (الاحزاب

هاتا شما را از تاريكي
به سوي نور بيرون 

 آرد.
رهايي از حالت   خرج

  موجود

  
 مبدأهاي كه با حوزه از جمله مفاهيم حوزه مقصد هستند مفاهيم رسالت و وحي نيز

اند. هنگامي كه سخن از ارتباط رسول با خداوند و سازي شدهارسل، نزل، جاء وأتي مفهوم
انزال وحي از سوي خداوند است، از مفاهيم انزل و ارسل استفاده شده است، اما هنگامي كه 

باشد و هنگامي كه وظيفه رسالت و سخن از حصول و ظهور وحي و رسالت براي مردم مي
سازي شده شود، اين مفاهيم توسط افعال أتي و جاء مفهومردم انجام ميپيامبري نسبت به م

    .است
  

  رسالته مقصد: حوز

حوزه   ترجمه  آيه
  جنبه رسالت  مبدأ

تنَِ « َ ِ  »اأرَْسَلْنَا مُوسَى 
 )23:(غافر

موسي را با آيات خويش
ارتباط پيامبر با   ارسل فرستاديم

  خدا
تِکَم رُسُل«... َ  ...»المََ 

 )71:(زمر
آيا فرستادگاني به سوي

حصول رسالت   أتي شما نيامد؟
  براي مردم

  
افعال  مبدأهاي مفهومي با حوزه همچنين منزلت و برتري معنوي انسان در قالب استعاره

هاي گرفتن استعاره، باعث شكلمبدأهاي حركتي بيان شده است كه تنوع افعال در حوزه
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شود كه هر كدام از آنها از يك زاويه خاص، مفهوم منزلت معنوي را توصيف گوناگوني مي
  اند. كرده

  حوزه مقصد: منزلت و برتري معنوي

حوزه   ترجمه  آيه
  جنبه منزلت  مبدأ

ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ« يَـرْفَعِ اللهَّ
» وَالَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

 )11:(المجادله

خداوند پايگاه مومنان از
شما و فرهيختگان را چند 

  برد.پايه بالا مي
  مرتبت  رفع

»سَارعُِ لهَمُْ فيِ الخَْيرْاَتِنُ «
 )56:(المومنون

شتاب كنيم براي ايشان در
  كيفيت  سرع خوبيها

»تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ«
 )30:(فصلت

ملائكه بر آنها فرود
  عليّت  انزل آيندمي

لَّتي تُـقَربُِّكُمْ عِنْدَ زلُْفي« ِ«
 )37:(سباء

نزديك گرداند شما را نزد
  هدف  قرب ما

» جَاءَ الحَق وَ مَايبُدِیُ الباطِل«
  )49: (سباء

حق آمد و باطل نه چيزي
نمايد و نه را آغاز مي

 كندتجديد مي
  ظهور و حصول  جاء

عِبَادِكَكَ فيِوَأدَْخِلْنيِ بِرَحمْتَِ «
  »الصَّالحِِينَ 

 )19:(النمل

به رحمت خودت من را
در بندگان صالحت وارد 

  كن
  موقعيت  دخل

شود كه در مقام بيان شد، كاربرد واژه كبير در آياتي ديده مي پيش از اينهمانگونه كه   
 شود كهمقايسه قدرت خداوند با قدرت ديگران است و كاربرد واژه عظيم، در آياتي ديده مي

  در صدد بيان نهايت و اوج قدرت خداوند است:
  حوزه مقصد: قدرت خداوند

  قدرتجنبه  مبدأحوزه  ترجمه آيه
:(الشوري»عَظِيمُهُوَ الْعَلِيُّ الْ «

4( 
ي بزرگاو بلندمرتبه
  مطلق بودن  كبير است

 »هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ«
 )62:(حج

يخداوند بلند مرتبه
  مقايسه  عظيم بزرگ است

 »هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ«
  اقتدار  علي  او بلندپايه بزرگ است )30:(لقمان
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  ها. انسجام تركيبي استعاره2-3
پوشاني ميان اين اهداف سبب انسجام شوند، همها براي اهداف متفاوتي ساخته مياستعاره

هاي مفهومي مورد پژوهش، مفهوم منزلت و برتري گردد. در استعارهها ميتركيبي ميان استعاره 
هاي مفهومي حوزه مقصد در عبارات قرآني، توسط سه گروه از استعاره عنوانبهمعنوي 

يَـرْفَعِ اللهَُّ الَّذِينَ آمَنُوا  «...نمونه در آيه:  عنوانبهسازي شده است. و اندازه مفهوم حركت، فاصله
خداوند پايگاه مومنان از شما و فرهيختگان را  ؛)11: (المجادله...» مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

، رفع مجازي است و آن ت است و رفعاستعاره از كرام »اتٍ جَ رَ دَ « ، عبارتچند پايه بالا برد
و اين ) 38، ص28، ج1420ابن عاشور، داده است (منظور فضل و كرامتي است كه خداوند 

تعظيم و احترامي كه خداوند براي علماي دين قرار داد باعث زيادتر شدن قرب آنها به خداي 
  ).188، ص19، ج1417 ،ييطباطباشده است ( تعالي

حركت، تحت پوشش استعاره [زندگي سفر  مبدأبنابراين مفهوم منزلت معنوي با حوزه 
گيرد. انسان در طول زندگي با رهايي تدريجي از قوه و استعداد و رسيدن به است] قرار مي

شود كه به اي كه در درون زميني نهاده ميكمال و فعليت وجودي است، مانند هسته و دانه
اي كه در آن هسته و دانه وجود دارد به كمال و فعليت آمادگي و زمينهتدريج آن استعداد و 

  رسد.مي
شود و در پي آن عظمت و منزلت به لطف و عنايت پروردگار به بندگان خالص عطا مي

گردند. آيات زير در بيان اين مقام جهت انسان در قالب بندگان داراي مقامات معنوي مي
ً عَلِيًّا...« :مانند استعاره بيان شده است )، در اين آيه مراد از مكان اعلا يكي از 57: (مريم» مَكَا

) و اين منزلتي 63، ص14، ج1417 ،ييطباطبادرجات قرب مثل مقام نبوت يا ولايت است (
  ).57، ص16، ج1420ابن عاشور، است كه خداوند به ادريس بخشيد (

رَجَاتُ الْعُلَى«...در آيه  به  »درجه« هاي بلند، عبارتبراي آنهاست مرتبه؛ )75: (طه» لهَمُُ الدَّ
رَجَاتُ الْعُلَى«) و 311، ص1412 ،يراغب اصفهانمعناي منزلت است ( به معناي صعود در  »الدَّ

هايي است ) با توجه به سياق آيه منظور باغ183، ص14، ج1417 ،ييطباطبااين منزلت است (
  ).79، ص22، ج1420 ،يفخر رازشود (ميكه نهرها در آن جاري است كه به اهل ايمان عطا 

نگاشت [فضيلت بالا جايگاهي، تحت نام  عنوانبهبا توجه به آيات فوق، فضيلت معنوي 
نگاشت [انسان با فضيلت بلند است] قرار است] تعريف شده است و انسان با منزلت تحت نام

  دارد. 
سازي با واژه به خاطر مفهوم بيان شد، منزلت معنوي انسان پيش از اينهمچنين بنابر آنچه 

قرب، تحت نام نگاشت [ارزش فاصله است] بيانگر ارزش والايي است كه براي انسان در مقام 
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نشيني با هر گروه، نزديكي و يا وصول به جايگاه آنان را در قرب دارد. همچنانكه نزديكي و هم
در مقامات  هانساناي پي خواهد داشت و محصول اين تقرب جستن در اجتماع، رفعت درجه

شوند، مشهود و نامشهود اجتماعي است كه تمام افراد بشر خواسته و ناخواسته به آن واصل مي
  رابطه مكاني با خدا نيز در آيات،  دلالت بر علو و برتري در مقام انسان است.

هاي فوق علاوه بر اشتراك در حوزه مقصد منزلت معنوي، داراي هدف مشترك استعاره
در عبارات استعاري، به سوي خدا است و انسان  هاانسانكه جهت سفر طوريباشند، بهنيز مي

و نقطه صفر  نمايانگر قلمرويي  مبدأ عنوانبهشود و دنيا اش، بلند ميدر اين حركت اندازه
شود. انسان با حركت به مدارج سازي مياندازه انسان بر اساس آن مفهوم است كه حركت و

بالاتر عروج نموده تا فاصله او با خدا صفر شود و به قرب خدا،  منزلتي كه شايسته اوست، 
 - برسد. بنابراين استعاره هاي مفهومي حركت، اندازه و فاصله با كمك حوزه مقصد مشترك 

  يابند. از سوي ديگر انسجام مي  - قرب الهي -ف مشترك از سويي و هد - منزلت معنوي
  

   نتايج تحقيق
هاي مفهومي نشان داد كه استعاره هاي مفهومي اندازه جهت تحليل شناختي استعاره .1

نگاشت [اهميت اندازه است] اند و تحت نامتبيين اهميت مفاهيم حوزه مقصد به كار رفته
  انسجام مي يابند. 

اند فاصله جهت بيان ارزشمندي مفاهيم حوزه مقصد به كار رفته هاي مفهومياستعاره .2
  يابند.نگاشت [ارزش فاصله است] انسجام ميو تحت نام

مراحلي از سفر را بيان  عنوانبههاي مفهومي حركت، مفاهيم حوزه مقصد استعاره .3
  يابند.نگاشت [زندگي سفر است] انسجام ميكنند و تحت ناممي

 گيريشكلشود تا به هاي موجود در يك گروه شروع ميعارهاين انسجام، از است .4
مثال مفهوم منزلت و برتري  عنوانبههاي مفهومي مختلف بيانجامد. انسجام مركب بين استعاره

هاي مفهومي حوزه مقصد در عبارات قرآني، توسط سه گروه از استعاره عنوانبهمعنوي 
پوشاني در حوزه مقصد سبب انسجام اين هم سازي شده است وحركت، فاصله و اندازه مفهوم

گرديده است. اين انسجام استعاري، پيوستگي آيات را از محدوده ها تركيبي ميان استعاره
ها اثبات گرديده، به كل متن گران در سورهتوسط انديشمندان و پژوهش تاكنونها، كه سوره

  دهد. قرآن تعميم مي
پوشي موجود ميان ناي نظريه استعاره مفهومي، هممب پوشي ايجاد شده برعلاوه بر هم .5

ها نيز سبب انسجام در متن گرديده است. به اين صورت كه در تبيين مسير اهداف استعاره
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هاي هدايت، مفاهيم انتزاعي اثرگذار و مهم در سرنوشت معنوي انسان را در قالب استعاره
بيني وي براي هر مفهوم در جهانگذاري معنمفهومي اندازه بيان كرده است و معيار ارزش

 طوريبهتوحيدي قرآن كريم نيز بر مبناي فاصله آن مفهوم نسبت به خداوند بيان شده است، 
كه مفاهيم داراي ارزش و اعتبار از ديدگاه قرآن كريم، در قالب استعاره، در فاصله نزديك به 

از ديدگاه قرآن كريم، در هاي مختلف يك زندگي معنوي جنبهاند. همچنين خداوند بيان شده
  قالب استعاره، به صورت حركت و سفر به مقصد قرب الهي بيان شده است.

توان گفت برخلاف ديدگاه سنتي به استعاره كه عبارات استعاري بر اين اساس مي .6
هم پيوسته اي بهساختار دروني قرآن شبكهد، دهصورت منفرد مورد بررسي قرار ميقرآن را به
هاي مفهومي هستند كه وجوه مختلف زندگي معنوي انسان و ارتباط او با خدا را از استعاره
بيني توحيدي توسط قرآن گيري جهانانسجام و پيوستگي متن در جهت شكلدهند و نشان مي
هاي خود را در فاهيم و انديشهدهد چگونه زبان استعاري قرآن همه مشود و نشان ميتبيين مي

دهد. انسجام استعاري علاوه بر اثبات نظم متن در تمام مسير هدف اصلي خويش انسجام مي
  كند.اي جديد بيان ميقرآن، اعجاز ادبي متن را نيز از زاويه

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

، محقـق: العظيم و سبع المثـانيروح المعاني في تفسير القرآن ق)، 1415آلوسي، محمود بن عبداالله، (
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